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روزنه آبی

درباره «تو با کدام باد می روی؟» 
در مسیر وزش بادها 

که در سرزمین های برزخی می وزد

جهان آشــوبناک این روزها، بیش از پیش بــر مرزها تأکید دارد، 
به خصوص مرزهای سیاسی که مفهوم دولت-ملت  را امکان پذیر 
می کند و همچون شر لازم، به کار همزیستی مسالمت آمیز دولت ها 
می آید. نمایش «تو با کدام باد می روی؟» تأملی است قابل اعتنا در 
مواجهه آدم ها با مرزهای سیاسی؛ مرزهایی که قرار است آدم های 
یک منطقه جغرافیایی را در قالب ملت، صورت بندی کند و کلیتی 
یکپارچــه از منافع و مصالح بســازد. کلیتی کــه در نهایت توانایی 
یکپارچه ســازی تام وتمام مردمان را ندارد و خود نشــانی است از 
شــکاف ها و تناقضات. نمایش «تو با کدام بــاد می روی؟» روایت 
همسفرشــدن آدم هایی است که ســرزمین مادری شان را به دلایل 
مختلف ترک کرده و در پی سرزمین موعود خود هستند. مهاجرانی 
که خارج از مناســبات قانونی، اقدام به عزیمت و در نهایت گرفتار 
مرزهای سیاسی می شــوند. نه امکان به پیش رفتن و گذر از مرزها 
هســت و نه امکان بازگشــت به وضعیت قبل: متوقف شــدن در 
کرانه مرز سیاســی. مرزی که تأکیدی اســت بر وجود دو کشور، دو 
دولت -ملت و البته دو قانون. منطقه ای تعلیق گونه، جایی که دو 
نظم سیاســی به شکل حادث از هم جدا شده و سازوبرگ متفاوتی 

را اعمال می کنند. 
آدم های نمایش پنج نفر هســتند. شــهرام و فروغ، همان زوج 
جوانی که تن به مهاجرت داده و به نظر می رســد رابطه شــان به 
انتها رســیده، کیارش که در پی معشــوقه خود آلالــه مبادرت به 
ترک موطن کرده، امینه زن افغان که فرزند به بغل از مردســالاری 
ســرزمین خود گریخته و حامد که تاب دوران ســربازی را نیاورده 
و رهســپار سفر شده اســت. آدم هایی که مقابل پاسگاه مرزی، در 
وضعیتی برزخی، به استیصال رسیده اند. خسرو در مقام راهنمای 
ســفر، ناپدید شده است. در غیاب راهنماست که سفر متوقف شده 
و آدم ها در یک ایســتایی مطلق، همچــون ارواح منقاد در برزخ، 
مشمول حیرت و تأمل در نفس هستند. تأملی اضطراری که از قضا 

امکان شناخت را فراهم می کند. 
 نمایش، در دو ســطح ذهنی و عینی بیان می شود. دو سطحی 
که مرز باریک و اغلب غیرقابل تمایزی را می ســازد که در نســبت 
بــا تعلیق گونه گــی موقعیت خــود آدم های نمایــش، معنادار و 
هوشــمندانه است. اول ســطح ذهنی روایت اســت که همچون 
حدیث نفس، منویات شخصیت ها را آشکار می کند و زمان گذشته 
و حال و آینده را در نســبت با یکدیگر متعین می کند. دوم، ســطح 
عینی روایت اســت و اغلب دچار لکنــت، احتیاط و محافظه کاری 
است و معطوف به زمان حال نمایش. اصولا در وضعیت ایستایی 
مطلق مهاجــران غیرقانونی نمایش در مجاورت پاســگاه مرزی، 
روایت ذهنی اســت که می تواند به کار بدن های از حرکت بازمانده 
 آیــد و تحمل وضعیت را ممکن  کنــد. از این منظر روایت ذهنی با 
اســتعاره، نوســتالژی و قضاوت موتور محرک آدم ها می شــود در 
امکان ادامه دادن. از دل این روایت ســوبژکتیو اســت که می توان 
موضع گیری افراد، نسبتی که با جهان برقرار می کنند و عاملیتی که 

اعمال می کنند را فهمید. 
روایت نمایش دوپاره است. نوعی تقسیم زمانی، به قبل و بعد 
شــلیک گلوله ها، به قبل و بعد مرگ. روایت زندگان و مردگان. اگر 
پاره اول، میان روایت ذهنی و عینی در نوســان است، اگر سکوتی 
مرگ بار و خشــونتی پنهان و آشــکار بر روابط و مناســبات برقرار 
است، پاره دوم اما یکســره شکستن سکوت است و بیان استعاری 
و شاعرانگی. پاره اول روایت انسان های زنده و گرفتار بی خانمانی 
اســت و پاره دوم روایت اســتعاری از مردگانی کــه پس از مرگ، 
همچون درختان در زمین ریشــه دوانده و از ســرگردانی رها شده  
و در مقبره هایشــان به ماه خیره شــده اند. پاره اول، ترس اســت و 
خشونت. پاره دوم، رهایی است و شاعرانگی. نکته ای که به هرحال 
نشــان از محافظه کاری نمایش اســت در مواجهه با فاجعه و در 
نهایت زیباشناســی کردن مــرگ. درواقع جمال هاشــمی در مقام 
نویســنده و کمال هاشــمی به عنوان کارگردان، روایت فاجعه را تا 
نهایت خویش به پیش نمی برند و با لحن و روایتی شاعرانه، مرگ 
شــخصیت ها را در ساحت زیباشناسیک آن به نمایش درمی آورند. 
ساحتی که از پلشــتی های زندگی روزمره و وضعیت های بحرانی 
به طور کامل تهی شــده و وجهی اســتعلایی به خود گرفته و زیبا 

و شاعرانه است. 
بحران جهان جدید که با منطق ســرمایه داری متأخر به نهایت 
خود نزدیک می شود، در کنار خیل مشتاقان سفر و صنعت توریسم، 
انبوهی مهاجران غیرقانونی و پناه جویان خسته از جنگ و ناامنی را 
خلق می کند. آدم های «تو با کدام باد می روی؟» از جنس مهاجران 
غیرقانونی و پناه جویان هستند. اشاره مداوم کیارش به کم سوشدن 
چشم ها و ارجاعات تکرارشونده اش به روایت اسطوره ای اسفندیار 
در عزیمــت و عبــور از هفت مرز و البته گرفتارشــدن در مرز آخر، 
نگاه اسطوره ای نمایش است به تقدیر تاریخی مردمان خاورمیانه 
که چگونه صیروریت تاریخی، وضعیت بغرنج آنان را بهبود نداده 
و همچنان، خانه به دوشــی و ســرگردانی، با زیســت و زندگی شان 
عجین اســت. آدم های نمایش، همچون درخت هایی کاشته شده 
بر ســرزمینی هرز، بی آنکه باهم گفت وگو کنند، رو به چشــم انداز 
فراخ و هولناک روبه رو، مدام گرفتار حرافی های ذهنی و شــاعرانه 
هســتند. طراحی صحنه و اســتقرار ایســتا و کم تحرک بازیگران، 
دیالکتیک برهوت و شــاعرانگی، همنشینی سفر و گلوله است و از 
این باب، «تو با کدام باد می روی؟» تأملی است در وضعیت هر دم 

بحرانی شونده مردمان خاورمیانه. 

تماشاخانه

درباره نمایش 
«تو با کدام باد می روی؟»  

ایده ملال

تجربــه دیــدن نمایــش «تو با 
بــاد مــی روی؟» مصادف  کــدام 
شــد با خوانــدنِ کتابِ درخشــانِ 
«فلسفه ملال» اثر لارس اسوِنسن؛ 
کتابی حیرت انگیــز در بابِ جوهر 
و ذاتِ مــلال در دنیایی که تهی و 

بی چیز بودن در آن انتهایی ندارد.
 ایــده مــلال را اسونســن بــه 
تفصیــل، در چهــار فصــل و بــا 
جزئیــاتِ کامل بیــان می کند. این 
جزئیــات به گونه ای اســت که به 
نویســنده می گوید:  آنکــه  هنگام 
«ملال مردم را از درون می خورد» 
شما با گوشت و پوست آن را درک 
کرده ایــد. توصیــف وی از مــلالِ 
اشــباع،  و  از موقعیت  برخاســته 
ملال وجــودی و خلاقانه تناظری 
دقیق با وضعیتی دارد که همه ما 
را در چنبره خود اسیر کرده است. 

هیاهوی  تــو،  از  خورده شــدن 
به چیزی و ســپس  میل ورزیــدن 
توخالی شدن از درون، رفتن، رفتن، 
رفتن و باز هم نرسیدن به آنجا که از 
می کردیم، چسبیدن  پیش طلبش 
به یک نقطــه و بی حرکت ماندن، 
جملگی ریشــه در مفهومی دارد 
که اسونســن به ضرس قاطع آن 
را «ملال» یا بیماری انســان عصر 

مدرن می خواند.
 این خوانش از ملال و انســانِ 
ملول قرنِ حاضر، پیوندِ توأمانی با 
آنچه جمال هاشــمی در نمایش 
«تو بــا کدام بــاد مــی روی؟» به 
انسان هایی  دارد؛  درمی آورد،  اجرا 
منفرد  پناه جویانی)  بخوانید  (شما 
و جدامانده از یکدیگر، خشکیده و 
چفت شــده به یک نقطه، ایستاده 
در موقعیتــی مرزی کــه در آن نه 
راه پیــش وجــود دارد و نه پس! 
گیریــم که ایــن مرز، مــرز واقعی 
باشد که زنِ افغان از ترس شوهر، 
عاشقِ سوخته دل در پی معشوق، 
دم و دســتگاهِ  از  گریختــه  ســرباز 
نظامــی و زوجِ آزرده از غــم بــارِ 
زندگی روزمــره، قصدِ گذر از آن را 

داشته باشند.
اصــل  در  چندانــی  تفــاوتِ   
ماجــرا نمی کند. زندگــی در پیش 
و پسِ مــرز، با همــان ضرباهنگ 
همیشگی و با تندر حوادث خوش 
و اندوهبــار خود کمــاکان جریان 
دارد. چســبندگی ایــن افــراد به 
وضعیت مبهم و هراسناک خود تا 
اندازه ای است که منطقِ « مرز» را 

نیز جابه جا می کنند. 
پیــش از ایــن مرز را بــه مثابه 
موقعیتی می شــناختیم که در آن 
بالاجبار باید میــان « این» یا «آن» 
یکــی را برمی گزیدیــم. هاشــمی 
اما ســکون و ناتوانــی در حرکت 
اجــرای  و  عمــل  در  چونــان  را 
بازیگرانــش جــای می دهــد که 
اندیشــیدن بــه هرگونــه انتخاب 
میــان این یا آن گزینه از بن بیهوده 

به نظر می آید. 
مسئله آن است؛ چرا ما حرکت 
نمی کنیم؟ یا آنکه چرا به ما گفته 
می شــود کــه حرکت نکنیــم؟ با 
همــان منطقِ ملال اگــر به ماجرا 
بنگریم، فضیلتی در پاسخ دادن به 
این پرسش نیز وجود ندارد. چه، ما 
جملگی انتظار می کشیم تا کَس یا 
چیزی (از جنس امید و شادباشی) 
از راه برســد و ما را از چســبندگی 

وضعیتِ موجود برهاند. 
هرچنــد نمایش قصــد دارد تا 
رنجِ پناه جویان در راه رســیدن به 
مقصــد خود و گذرِ آنــان از هفت 
خان رســتم را به اجرا درآورد، در 
تلاشِ ســیزیف وار، حتی  این  پسِ 
زمانی کــه به ظاهر ایــن پنج نفر 
از مــرزِ موردنظــر عبــور کرده اند، 
امکان هیچِ زندگی دوباره و از نویی 

وجود ندارد. 
پنج شخصیتِ نمایشِ هاشمی 
در پــسِ گذر از مــرزِ موردنظر نیز 
تنها بــا گام هایی به پس، در نقطه 
ثابتِ دیگری چفت شــده و ثابت و 
بی حرکت باقــی می مانند. تجربه 
گــذر از مرزها و رســیدن به دنیاي 
آرماني که یکســره همــگان را به 
دنبــال خود می کشــاند، جملگی 

تخیل است. 

تو با کدام باد می روی؟
نمایــش «تو با کدام بــاد می روی؟» که این روزها در تئاتر مســتقل تهران 
اجرا می شــود، می خواهد به موضوع مهاجرت از منظر تازه ای بپردازد. کمال 
هاشــمی توانسته آن نگاه کلیشه شده که مهاجرت بد است و دردسر دارد و از 
این حرف ها را کنار بگذارد؛ به گونه ای دیگر بر آن هست که ما را متوجه انسانی 
کند که به جای مهاجرت از سرزمینی به سرزمین دیگر، دارد از جهان مادی به 
جهان والا ســفر می کند. یعنی از ناســوت دل می کند و در لاهوت سیر آفاق  و 
انفس می کند. این نمایش باید  شکل و شمایل متفاوتی داشته باشد چون بنابر 
الگوهای رایج کار نشده، بلکه برخورد متفاوتی با موضوع دارد و در نهایت نیز 
جنس مواجهه با مخاطب دگرگون خواهد شــد و ما درواقع داریم نوعی تئاتر 
شهودی را می بینیم که در آن امر متافیزیکی بسیار حائز اهمیت است.  نمایش 
«تو با کدام باد می روی؟» دارد از جهانی دیگر می گوید که ذره ذره درمی یابیم  
این جهان دیگر ربطی به امر محســوس ندارد، بلکه از عالم مجرد که در آن، 
ارواح حضور دارند تصویر سازی می کند و این هنری غیرواقع گرایانه است که ما 
را به سویی پرتاب می کند که دیگر ماده نیست. این امر غیرواقعی دلالت های 
نمایش را شهودی می گرداند و ما را از منطق گریزان، چون با استدلال فهم آن 
ناممکن اســت با آنکه می دانیم دچار یک تئاتر شده ایم. در دو سوی این تئاتر، 

مهاجرت و مرگ برجسته شده اند. 
این پنج نفر که هر یک داســتانی برای بیرون رفت از وطن دارند، شــش مرز را 
درگذشته اند و باید از هفتمین مرز و خوان هم درگذرند که انگار نمی شود و همگی 
می میرند اما در تئاتر ما مرگ را نمی بینیم و این زیبایی کار هست که در آن با تداوم 
جریان زندگی مواجه هستیم. یعنی سنتز مرگ و زندگی در این نمایش درخت شدن 
یا تناســخ است. این مهاجران دقیقا از زمانه در آزارند و باید که بگریزند و دیگران 
نیز در آن هفت مرز با تهدید مانع از نفوذشــان به  راحتی و رفاه در دنیا شده اند و 
باز هم جسم و روانشان آمیخته به درد و رنج دوچندان است و مرگ  تنانه اتفاقی 
است برای بیرون رفت از حال مادی و این نگره ای است که جهان دیگر را برایشان 
تدارک می بیند و ما به جای انســان با پنج درخت مواجه می شویم که به تدریج از 
آن حالت  انســانی درگیر با دنیای پیرامون تبدیل به درخت های سربلند سرسبزی 
شده اند که به نوازش نسیم به رقصی چنین درآمده اند.  کمال هاشمی در مکاشفه 
درونی اش نمی خواهد پایبندی خود را به اصول متعارف تئاتری نشان دهد و برای 
گریز از آن خلاف آمد آنچه به نام تئاتر متعارف شــناخته می شود، کار کرده است. 
اگر پویایی و جنبش و حرکت از ارکان تئاتر است او به دنبال القای فضایی دگرگونه 
است که در آن هیچ چیزی بر پایه این اصول متعارف که در فن شعر ارسطو نظم 
بخشیده شده اســت، کار نمی کند.  بنابراین کمال هاشــمی به دنبال بیان آیینی 
از انســان در مسیر زندگی اســت و برای این  کارش شکل تعریف می کند. در یک 
نور موضعی پنج گانه پنج نفر را در یک راه مشــترک که دربرگیرنده کوچی دراز و 
بی نتیجه اســت نمایان می کند و بعد اینها هر یک از رنج و عتاب خود در زندگی 
گذشته شــان می گویند. به تدریج این منظر از ویرانی که با تهدیدهای بیرون شکل 
گرفته، انگار از بین می رود و به جای آن تصاویر نابی که بســیار آرامش بخش اند، 
ما را به بیداری و آگاهی بخشی فرامی خوانند. این همان فضای متافیزیکی است 
که بسیار خیال انگیز می نماید. در این باغ تماشا اینها دیگر انسان نیستند و از زبان 
درخت هایی خوشبخت ما را به چالش وامی دارند؛ چالشی که نه منطقی، بلکه 

خیال برانگیز است. 

آدم آدم است
مضمون «آدم آدم اســت»، جنگ و هویت بشــری اســت. برشــت نخستین 
طرح های حماسی خود را با نگارش نمایش نامه «آدم، آدم است»، در سال ۱۹۲۵ 
عرضه کرد. او به جز سه نمایش نامه نخستین اش (بعل، آوای طبل ها در دل شب 
و در جنگل شــهرها) در تمامی آثار خود بر اســتفاده از این شیوه تأکید و اهتمام 
ورزید. بیگانه ســازی، مفهومی که در نمایش نامه های برشت نقش اساسی دارد 
با طرح جنبه های تازه و غافلگیر کننده از زندگی روزمره، تماشــاگر را به چالشــی 
جهت تغییر طرز فکر فرامی خواند. اساســا برشت به دنبال تئاتری لذت بخش و 
ســرگرم کننده نبود، بلکه او تئاتری می خواست که تماشاگر را به فعالیت و جدل 
وادارد؛ تئاتری که جهان را همچون پدیده ای نیازمند به تغییر و نیز قابل تغییر به 
نمایش می کشــد. هدف تئاتر حماسی این نیست که تماشاگر را با داستانی مهیج 
منفعل  کرده و به دنبال خود بکشاند، بلکه جریان نمایش را به طور مرتب قطع 
می کند و درباره آنچه گذشت، بحث می کند. همان گونه که در نمایش نامه «آدم، 
آدم اســت» نخستین اثر حماســی برشت این اتفاق افتاده اســت.  اجرای «آدم، 
آدم اســت» به کارگردانی حبیب دانش از یک باورمندی قوی برخوردار اســت؛ 
این باور که هنوز برشــت می تواند در دنیا کارآمد و مؤثر باشــد.  طنز برای حبیب 
دانش اهمیت داشته  و این همان هدف اصلی برشت است که به هیجان و لذت 
در اثر حماســی اش بها می دهد و طنز در ایجاد هیجان و لذت مؤثر اســت و این 
روشــی برای همسویی با عام ترین تماشــاگران است. بازیگران نیز به دنبال چنین 
شــیوه ای برآمده اند. گاهی گریم و چیدمان صحنه و میزانسن در القاگری طنز به 
کمک بازیگران می آید. بنابراین میزانسن ضمن ارائه فاصله گذاری، از بار هیجانی 
به نفع بهتر دیده شدن و البته سنجیده شدن لحظات بهره می برد. یعنی متن برشت 
درواقع در مســیر درست تحلیل شــدن قرار می گیرد و زندگی تلخ و گمراه شونده 
گالی گی می تواند نمونه مثالی بشود برای همه آنانی که نمی خواهند به خواست 
دیگران نه بگویند. این مکافاتی در پی دارد که معادل با استحاله شــدن در نیروی 
شر و بیگانه شدن با هویت فردی اســت که در پی خود پیامدهای شوربختانه ای 
دارد. از ســوی دیگر نمایش به دنبال ایجاد فضای گروتسک است و گام هایی هم 
برداشــته شده، شاید این گام ها هنوز نیاز به پیشروی دارد، یعنی ضمن ایجاد طنز 
باید  ترس هم بر مخاطب غالب شود و به عبارتی در لحظاتی از تماشا، مخاطب 
قالب تهــی کند اما انگار این ترس فقط قابل تصور اســت اما باید اتفاق بیفتد و 
گروه نهراســند از اینکه باید از این اســتحاله به رعب و وحشتی دل انگیز و متفکر 
دامن بزنند. بالاخره کار تئاتر همین هست و این روزها شاید بهتر از هرکسی محمد 
مســاوات در القای گروتســك در نمایش «بی پدر» از بقیه پیش دستی کرده باشد 
چون واقعا حال تماشاگر از این همه دلهره بلعیده شدن گرفته می شود. در «آدم 
آدم اســت»، باید  فضای ترس و دلهره پیوســت شود به همین لحظات نابی که 
تا حــدودی می خندیم و لبخند می زنیم و باید  بدانیم  این مسخ شــدگی ویرانگر 
اســت چون به هر تقدیر انسان عاقل و شعورمند است و در غفلت از داشته های 
حقیقــی اش تبدیل به عنصری ویرانگر خواهد شــد، چنانچه این روزها در دنیای 
پیرامونی مان گروه های بسیاری از این قاعده بی پروایی بنابر نداشتن شعور انسانی 
بهره مند می شوند و در ویران شدن انسان ها و جهان پیرامونی شان از هر نوع اعمال 
خشونتی فروگذار نخواهند بود.  این بار با اجرای سخت کوشانه «آدم  آدم است» بر 
این نکته تأکید می کند آنچه در این سال ها آموخته و اندوخته است در کارگردانی 
نمود و باور بهتری یافته اســت. یعنی او یک کارگردان اســت و باید  کار کند. او با 

آنکه با بازیگران به نسبت آماتور و تازه کار شهر بهارستان (نزدیک رباط کریم) کار 
کرده است اما از هر آنچه  اجرای به اصطلاح حرفه ای نامیده می شود، حرفه ای تر 
بــه نظر می آیــد و البته دلایلی هم برای آن هســت که در انــرژی، هماهنگی و 

میزانسن اجرای «آدم آدم است» موج می زند. 
بوف کور

تلاش ســتودنی ناصر حســینی مهر در نمایش بوف  کور که برگرفته از رمان 
بوف  کور و داســتان کوتاه ســه قطره خون صادق هدایت است، ما را به چالش 
می خواند چون او سابقه پرداخت نمایش در حوزه اکسپرسیونیسم را دارد و حتی 
سه نمونه قابل پذیرش مانند اتاق شش، هاملت و ویتسک را در کارنامه اش ثبت 
کرده اســت، به این ترتیب می توان خلاف آمد تلاش او ســاز مخالف نواخت که 
این بوف  کور همانی نیســت که چشــم انتظارش بوده ایم.  آنچه در صحنه بوف 
 کور آشــکار شده است، نمی تواند بیانگر یک اتفاق ناب و هنری باشد، بلکه تلاش 
ناصر حسینی مهر به نظر عقیم می ماند. دیگرانی نیز بوده اند که خواسته اند از بوف 
 کور فیلم بســازند اما هیچ کدام موفق نبوده اند. نه اینکه بوف  کور طلســم شده 
باشد، نه منظور این نیست، بلکه در ایجاد و تبدیل ادبیات به درام است که نتیجه 
زیبا نخواهد شــد. آن هم در برگرداندن متنی پیچیده تر و ادبی تر که انگار باید به 
طرز ماهرانه تری به سراغ این دگرگونی رفت. یک رمان بسیار ذهنی که متکی به 
روایت اســت و این روایت در بستر رئالیستی اتفاق می افتد اما آنچه در بوف  کور 
غالب می شود؛ یک سوررئالیسم ســردرگم است که در آن ابعاد پیچیده و پنهان 
و سایه روشــن های مرموز و موذیانه ای از یک هنرمند غریب نمایان می شود و در 
گســتردگی ذهن مخاطب اســت که این راوی و دیگر شخصیت ها تبلور می یابند 
و آنکــه ذهنیت قوی و تخیــل فرّاری دارد موفق تر از دیگــران راه نفوذ در پیکره 
بوف  کور را می یابد. به هر تقدیر این رویارویی در ادبیات و متن نوشتاری است که 
چنین امکانی را فراهم می کند اما در تبدیل آن به درام که درواقع برانگیختگی و 
برجســتگی لازم را برای عینیت بخشیدن این متن باید به دنبال داشته باشد، شرط 
لازم و کافــی برای چنین منظوری خواهد بــود. درواقع در اکثر این اقتباس ها نیز 
هنوز نتوانســته اند آن طور که بایدوشاید درباره هدایت و متن هایش به اثری ویژه 
و برخوردار از مدیوم مستقل برسند. مثال روشن هم فیلم هایی است که در ایران 
بزرگمهر رفیعا، کیومرث درمبخش و خســرو ســینایی از آن ساخته اند. چون این 
ســه وابســته اند و فقط داریوش مهرجویی با الگو قراردادن بوف  کور توانسته در 
هامون به پردازشــی مؤثر دســت یابد و در خارج از ایران نیز فیلم ساز شیلیایی- 
فرانســوی رائول روئیز در ســال ۱۹۸۷ فیلم بوف  کور را براساس رمان بوف  کور 
صادق هدایت کارگردانی کرد. روایت تک گفتاری و ذهنی رمان صادق هدایت در 
فیلم او نیز تکرار می شود. فیلم روئیز مانند بوف  کور هدایت ویژگی های شخصیت 
پریشــان، خیال پرداز و اســکیزوفرنی روحی راوی را به همراه احساس بیهودگی، 
دلهره تنهایی، از خود بیگانگی و پریشانی و... به خوبی نمایش می دهد.  بخشی از 
این خطا به عدم پردازش صحیح متن در اجرا می رسد. پیش از آن هم باید گفت 
که بوف کور به اندازه خود سهمگین است و سه قطره خون نیز بنابر درک لازمش 
ســترگ می نماید و این تلفیق چندان اصولی و منطقی نیســت چون هر کدام به 
اندازه کافی نیازمند توجه و تمرکزند که بشود از آنها نموداری عینی برای اجرا پیدا 
کــرد. بنابراین خود این تلفیق هم ناممکن می نماید و ایجاز دربرگیرندگی دو متن 
که خودشــان به اندازه لازم مچاله و موجز شده اند، راه به جایی نخواهد برد مگر 

هر کدام به شکل مستقل در اختیار گروه اجرائی واقع می شدند.

دومیــن تک اجــرای باله موزیــکال و اپُرت نمایشــی 
«آرشــین مــال آلان» در آخریــن روزهای اســفند ۹۵، به 
میزبانی تالار وحدت و با اســتقبال بانوان فرهنگ دوست 
تهرانــی به روی صحنه رفت؛  اپُرتی که بر پایه و اســاس 
باله مدرن ایرانی و اپُرای آذری طراحی شــده است. باله 
مدرن ایرانی به همت گروه «شــیفتگان دل» با سرپرستی 
«هایده کیشــی پور» و اپُرای آذری به همت و تلاش گروه 
ســوپرانوخوانان «آواز ملل» با سرپرستی «شهلا میلانی» 

اجرا شد. 
باله مدرن ایرانی با پوشــش اسلامی همراه بود که به 
نوعی برداشت حساب شــده و خوانشی مدرن و نو از باله 
کلاســیک غربی است که از تلفیق سنت و مدرنیته نهفته 
در فرهنگ و فولکلور ایرانی و کلاسیسم دیرین باله غربی، 
در پوششی از حجاب اسلامی خلق شده است. به عبارت 
دیگر هایده کیشــی پور با دریافت آکادمیک باله کلاسیک 
غربــی از آمریــکا و تلفیــق آن با حرکات کهــن فولکلور 
ایرانی به برداشــتی نو و متفاوت از باله کلاســیک رسیده 
اســت که می توان «باله مــدرن ایرانی» نام گــذاری کرد.  
آنچه  این دو گروه، بانوان تهرانی را به آن میهمان کردند، 
خلق نمایشــی دراماتیک و عاشقانه متشــکل از حرکات 
باوقار و دلنشــین نمایش در لفافه های چین واچین، فاخر 
و چشــم نواز از لباس صدرنگ شــرقی بود که با چاشنی 
آواز ســوپرانو آذری همراه شــده بود. به ایــن معنی که 
کیشــی پور با استفاده از طراحی عمدی صحنه ای خالی و 
مینی مال و بهره مندی از پالت رنگارنگ پارچه های ایرانی 
در لبــاس محلی بالرین هایش، فضای ســاده و مینی مال 
و درعین حــال مدرنی خلق کرده بود کــه در همراهی با 
نورپردازی اکسپرسیونیستی به نوعی توجه تماشاگر را به 

هنرآفرینی بالرین های جوان گــروه و حکایتی که به زبان 
باله مدرن ایرانی روایت می شد، جلب کند. 

تصور کنیــد در پس زمینه این چینــش زیبای بصری، 
صــدای بانــوان ســوپرانوخوان و توانمنــد ایرانــی بــه 
سرپرستی «شــهلا میلانی» (دانش آموخته آواز کلاسیک 
در فرانســه)، قصــه را به زبان موســیقی فولک آذری به 
صورت لایو بخوانند و «حکایت عشق و دلدادگی»، جنون 
و سرگشــتگی  «آرشــین» قواره فروش و تاجر جوان ترک 
را برای تماشــاگران روایت کننــد؛ حاصل کار خلق هنری 
به غایت ساده و چندمنظوره خواهد بود که بانوی نماینده 

یونسکو در تهران را به تحسین وادارد. 
اگــر بخواهیم منصفانه این هنــر تلفیقی مدرن را نقد 
کنیم به اجرائی در حد استانداردهای بین المللی می رسیم 
کــه هم می توانــد بیانگر قابلیت ها و تــوان بانوان ایرانی 
باشــد و هم خود ابزاری قوی و غنی  باشــد برای معرفی 
فرهنگ کهن ایرانی که به پوشــش اســلامی مزین شــده 
اســت؛ هنری که نه تنها در تضاد با هنجارها و ارزش های 
اسلامی ســرزمین پیرمان ایران نیســت، بلکه در تلفیق و 

ترکیــب با هنجــاری ملی و اســلامی، به 
روایت و خوانش متفاوتی می اندیشــد که 
می تواند امضا و ســمبلی از ایران دهه ۹۰ 
خورشــیدی باشــد که به جهانیان عرضه 
می شــود. به این معنی که بانوان توانمند 
و هنرمند ایرانی، با اجرای چنین اپُرت لایو 
و زنده نمایشی در قالب باله مدرن ایرانی، 
می تواننــد به عنوان ســفرای فرهنگی در 
کشــورهای هم جوار و هم زبــان، روایتگر 
صلح و عشــق باشند و هنر فاخر ایرانی را 

به نمایش بگذارند. اصلا پایه و اســاس قصه کهن آرشین 
مال آلان آذری، بر معرفی وجهه متفاوت و باوقاری از زن 
ایرانی تکیه داده اســت. روایت زمانه ای که زنان، عشــق 
و مهر را در خانه می جوینــد. روایت زمانه ای که «خانه» 
یعنی حرمت یعنی همراهی و همدلی و کمتر کســی پای 
از خانه بیرون می نهد. اگر گام به بیرون می نهند پوشیده و 

باوقار، چنان که چشمی نبیند و دلی گمراه نشود. 
امــا متأســفانه با وجــود تمــام ایــن توانمندی ها و 
تلاش هــای بی وقفه ای کــه گروه های متعــدد بانوان در 
هنرهای نمایشــی از جمله در هنر نمایشی باله کلاسیک 
و آواز ســوپرانو (که در یک دهه اخیر در ایران مورد توجه 
قرار گرفته اســت)، برای اعتلای هنرشان صرف می کنند، 
حمایت هــای خیلی بزرگــی از گروه هــای بانوان صورت 
نمی گیــرد و شــاهد زنده این ادعا هم، عدم فراهم شــدن 
شرایط سالنی و محیطی مناسب برای اجرای این گروه ها 
در سایر شــهرهای ایران اســت که علاقه مندانش، بارها 
پیگیر این اجراها در شــهرهای خود بودنــد اما با درهای 
بســته مواجه شــده اند. این گروه ها حتی در تهران هم از 
داشــتن یک پلاتو ثابت و کم هزینه، برای 
تمرین گروه محروم هســتند چه برســد 
به ســالن های مجهزی که بــرای چنین 
اجراهایی مناسب هستند. خب. منصفانه 
ببینیم، اگر تداوم و تضمینی برای اجراها 
وجود نداشته باشــد، این گروه  ها چگونه 
می توانند بقا و دوام خود را گارانتی کنند 
و برای اعتــلا و معرفــی فرهنگ ملی و 

اسلامی گام بردارند. 
در زمانــه ای کــه گروه هــای هنــری 

نمایشــی با هزینه های گزاف و حمایت هــای همه جانبه 
و تمام قامــت مردمــی و دولتی، در ســالن ها و تالارهای 
متعــدد تهران روی صحنه می روند و ایــن اقبال را دارند 
که در اســتان ها و شهرهای مختلف، مردم را به جرعه ای 
هنر نمایشــی میهمان کنند، گروه های هنری بانوان که به 
صــورت اختصاصی برای بانوان اجــرا می کنند هنوز اندر 
خم نخستین کوچه هایی هستند که به خوان اول مجوزها 
و تجهیزات ســالنی و غیره و غیره منتهی می شــود و باید 
بگویم  برخی گروه های بانوان از جمله «شــیفتگان دل» 
و «آواز ملل»، بــه دلیل ناکافی بودن تجهیزات ســالن ها 
حتــی در تهران، تنها قادر به اجــرا و ارائه هنر در معدود 
تالارهای نمایشی کشور هستند و این مسئله، مردمی شدن 
هنر آنــان را با محدودیت مواجه می کند .  در زمانه ای که 
رســانه های جمعی در فضای انقلاب گونــه مجازی، هر 
روز صدها و  بلکه  هــزاران محصول فرهنگی را با هدف 
فرهنگــی یا ضدفرهنگی به مردم عرضــه می  کنند، هنوز 
گروه های حرفه ای بانوان در تهران نتوانســته اند به سهم 
مقبول و آبرومندانه ای از تشریک مساعی صنفی و تقسیم 
اراضی در صنف بزرگ هنرمندانی که به هنرهای نمایشی 
به عنوان یک مدیوم جدی و ســبک زندگی نگاه می کنند، 

دست یابند. 
بــه گفتــه «منیژه بابایــی»، مدیــر برنامه هــای گروه 
«شــیفتگان دل» و «آواز ملل»، شــهرهای دیگر از جمله 
تبریز، شــیراز، همدان و... خواهان اجرای اپُرت نمایشــی 
«آرشــین مال آلان» برای بانوان هســتند. امــا آنچه کار 
گروه را با مشــکل مواجه  کرده، فــارغ از بحث مجوزها، 
نبود تجهیزات ســالنی مناســب برای چنیــن اجراهایی 
اســت. حتی در تهران پایتخت هم، بــه جز تالار وحدت، 
ســالن دیگری برای اجرا و ارائه چنین نمایش های فاخر و 
فرهنگ محوری که برای بقا و تداوم شان، تنها بر شانه های 
تک تــک اعضا و ســرمایه شــخصی سرپرســتان گروه ها 
تکیه کرده و هیچ گونــه رانت مالی دریافت نمی کنند و از 

حمایت اقتصادی برخوردار نیستند، وجود ندارد. 

 محمدحسن خدایى

۳ نمایش «تو با کدام باد می روی؟»
«آدم، آدم است» و «بوف کور» در یک نگاه

از این قاعده 
بی پروایی

 رضا آشفته

در نقد تک اجرای دوم باله موزیکال «هایده کیشی پور» و «شهلا میلانی»
نمایش مدرن ایرانى با پوشش اسلامى در تهران

 ستاره جاوید

سه نمایش «تو با کدام باد می روی؟»، «آدم  آدم است» و «بوف  کور» هر سه از منظر 
ساختاری شبیه  هم هستند هرچند  هر کدام شیوه اجرائی خود را دارد. دست کم در 
انکار رئالیسم و توجه به مرزهای انتزاع و برخورداری از آیین و شهود شباهت هایی 
دارند و در زمره آثاری هســتند که نوگرا و حتی پسانوگرا به شمار می آیند و هر یک 
به نوعی چندان وقعی به فرمول ها و اصول متعارف نخواهند گذاشــت. بنابراین 

بی مناسبت نیست که در کنار هم مرورشان کنیم. 
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